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  چكيده
دهد  نگارنده در ابتداي مقاله، معناي عده را از ديدگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار مي

 در ادامـه بـه      .دهـد   گيرند توضـيح مـي      و احكام عده را در مورد زناني كه مشمول آن قرار مي           
، طلاق در رابطة بين زوجين، طلاق بائن، طـلاق رجعـي پرداختـه و            بحث در مورد آثار طلاق    

سپس به بررسي حقوق و تكاليف مالي زوجين در زمـان عـده، نفقـه، مقـرري ماهانـه و ارث                     
  .پردازد مي

در پايان حقوق و تكاليف غير مالي زوجـين در زمـان عـده و آثـار جـدايي زوجـين بـر                       
  .دهد فرزندان را مورد بررسي قرار مي

عده، نكاح منقطع، استبرا، طلاق رجعي، طلاق بائن، ناشزه، نفقه، مطلّقه رجعيه،             :واژهكليد
  .حضانت، قيّم، مطلق و مطلقه

  
  معناي عده از ديدگاههاي گوناگون

 كلمة عده به كسر عين و فتح دال مـشدد، اسـم    :معناي لغوي و شرعي عده    
غـوي بـه معنـاي    مصدر اعتداد است و از ريشة عدد گرفته شده است و از نظـر ل  

  )۲۲۹/ ۴، قاموس قرآن (.باشد شمردن مي
اصطلاح شرعي عده عبارت است از مدتي كه زن پس از جدايي از شوهر يـا              
كسي كه اشتباهاً با او وطي به شبهه نمـوده، در حالـت انتظـار اسـت و در ايـن                     

 يا فوت شـوهر  كند كه علت جدايي، طلاق باشد يا فسخ نكاح و  زمينه فرقي نمي  
، ؛ امـام خمينـي    ۷۳۱/ ۲ابـن ادريـس،     ( .يا بـذل مـدت و يـا انقـضاي آن در نكـاح منقطـع               

حال اگر اين انتظار بـه جهـت حـصول          .)۸۱۷/ ۲،   الاسـلام  ترجمة شرايع ؛  ۴۷۰/ ۲،  تحريرالوسيله
 في شـرح اللمعـة      الروضة البهيـة  ،  شهيد ثاني ( .د، آن را اصطلاحاً استبرا گويند     ملك يمين باش  

  .)۷۳۱/ ۲؛ ابن ادريس، همان، ۵۷/ ۶، الدمشقية
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ثلاثة المطلقات يتربَّصن بأنفـسهنَّ  «) ۲۲۸ :بقره(مقصود از كلمة تربُّص در آية   
  . همان انتظار است١»ءقرو

   : همچنـين در قـانون مـدني نيـز آمـده اسـت        :معناي اصطلاح حقوقي عـده    
عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن، زني كه عقد نكاح او منحـل شـده                  «

  .)م. ق۱۱۵۰ مادة (.»تواند شوهر ديگري اختيار كند است، نمي
گردد كه نزديكي ناشي از زنا، عده ندارد هـر چنـد              تعريف فوق معلوم مي   از  

اما نزديكي ناشـي از وطـي        .)۳۲/۲۶۴،  ، جواهرالكلام محمدحسن نجفي ( .كه زن، حامله باشد   
 خواه زن، شوهر داشته باشد يا نداشته باشـد و خـواه شـبهة               .به شبهه عده دارد   

 مـدت و    .)۳۳۴ /۲، همـان،     امـام خمينـي    ( .د و يا فقط از طرف واطـي باشـد         طرفيني باش 
تـوان، در ايـن       اندازة عده در زنان در طلاق يا فسخ نكاح متفاوت است پس مـي             

  .مجال زنان را به دو گروه كلي و اصلي تقسيم نمود
د زيـر    كه اين دسـته نيـز بـه مـوار          :باشند  زناني كه در سن حيض ديدن مي      

 و  ٢باشند  ـ زنان مستقيم الحيض كه اين گروه صاحب اقرا مي         ۱ :شوند  تقسيم مي 
 .بينـد    مستقيم الحيض زني است كه هر ماه خون مـي          )س(طبق نظر امام خميني   

پس چنين زني، اگر آزاد باشد، و مدخولٌ بهـا نيـز باشـد بايـد سـه طهـر عـده                      
؛ ۳۳۳ /۳،  ،  الاستبـصار    شيخ طوسي  .( دو طهر عهده نگهدارد    نگهدارد، و اگر كنيز باشد بايد     

 چگـونگي احتـساب سـه طهـر بـا         .)۲۸۵-۲۸۱ /۲،  ؛ شيخ طوسي، تهذيب الاحكام    ۱۰۷ /۲،  كليني
اصلة زماني بين وقوع طـلاق تـا         ف ٣توجه به لزوم طلاق در حالت طهر غيرمواقعه       

شـود و پـس از پايـان     اولين حيض، هر چند كوتاه باشد، يك طهر محسوب مـي          
شود و با شـروع حـيض دوم، طهـر دوم بـه پايـان                 حيض اول، طهر دوم آغاز مي     

                                                 
.) خودداري كنند)پاكي(زنهاي مطلقه، بايد از ازدواج مجدد تا سه طهر ( .۱

  
 اقرا جمع قر به فتح يا ضم قاف، به معناي حيض يا طهر است و صاحب اقرا كساني هستند كه  براي آنها .۲

 .  مضبوط باشد يا نباشد مثل اول ماه يا وسط آن يا آخر آن، خواه عددش.وقت معيني در حيض ديدن باشد
  .طهر غير مواقعه در زن، پاكي است كه همسرش با او نزديكي نكرده باشد .۳
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شـود و بـالاخره بـه     رسد و با پايان يافتن حيض دوم، طهر سـوم شـروع مـي           مي
  .رسد شته و پايان عده فرا ميمحض شروع حيض سوم، طهر سوم تكميل گ

حداقل ايام عده از آنجا كه حيض سه روز و حداقل پاكي بين دو حيض، ده                
 حداقل ايام عده در اين دسته از زنان بيـست و شـش   :فرمايند روز است فقها مي  

 بدين ترتيب بعد از وقوع طلاق، پس از يك لحظه، حـيض             .روز و دو لحظه است    
رسد و طهـر دوم   ي سه روز، حيض اول به پايان مي  شود و با انقضا     اول شروع مي  

شود و با گذشت ده روز، با آغاز حيض سوم، انقضاي يك لحظه، عـده                 شروع مي 
  .شود كه مجموعاً بيست و شش روز و دو لحظه است تمام مي
 ــ زنان غير مستقيم الحيض كه خود شامل مـسترابه، مبتد          ۲ ه و مـضطرابه    ئ
ود را دارنـد كـه بايـد تعريـف هـر كـدام را               باشند و هر كدام احكام خاص خ        مي

  .بدانيم
 چنـين   .بيند  ـ مسترابه؛ كسي است كه در سن حيض است ولي حيض نمي           

كسي اگر مدخولٌ بها باشد و بخواهد از طلاق يا فـسخ عـده نگـدارد و آزاد نيـز                    
         .دارد  باشد بايد سه ماه عده نگهدارد و اگر أمه باشد، يكماه و نيم عـده نگـه مـي                  

 .)۲۲۷ /۳۲، ؛ نجفي۷۳۹ /۲؛  ابن ادريس، همان، ۴۳۶ /۲۵ يوسف بحراني،(

 اين دو گروه به محـض خـون         .ـ مبتدئه و مضطربه؛ عادتشان مستقر نيست      
شوند تا آنكه سه روز بر آنها بگذرد و خون از آنها قطـع نـشود       ديدن حايض نمي  

 مبتدئه بايد به زنان قوم خودش       .شود  ه در آن وقت حكم حايض بر آنها بار مي         ك
 او  .مراجعه كند و اگر مقدور نبود، و يا قومي نداشت، بايد سه ماه عـده نگهـدارد                

در واقع زني است كه عادت مستقر و مشخص ندارد آن هم بـه ايـن دليـل كـه                    
 است كـه هـر سـه         ولي مضطرابه كسي   .بيند  دفعة اول است كه خون حيض مي      

  .بيند ماه يا هر شش ماه و يا هر هفت ماه يكبار خون حيض مي
باشد   بايد توجه داشت ميزان در مواردي كه عده به ماه است، ماه هلالي مي             

 امـا بـا     .هر چند كه در قانون مدني معيار مشخص در ايـن رابطـه وجـود نـدارد                
 ي ماه بايد هلال   :رمايندف  مراجعه به فقه كه منبع اصلي قانون مدني است فقها مي          

 بنابراين اگر طلاق در اول ماه واقع شود بايد سه ماه متـوالي عـده        .محاسبه شود 
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 اما اگر در وسط مـاه هلالـي         ).خواه سي روز باشد خواه بيست و نه روز        (نگهدارد،  
طلاق واقع شود بايد دو ماه وسـط هـلال و كـسري مـاه اول را در مـاه چهـارم                      

  .)۳۳۷ /۲، همان، ميني امام خ( .جبران نمايد

عدة طلاق و عدة فسخ نكـاح، سـه طهـر اسـت             « :در قانون مدني آمده است    
مگر اينكه، زن به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در ايـن صـورت عـدة او                  

  .)م. ق۱۱۵۱ مادة ( .»سه ماه است
باشـند و    ـ زنان حامله نيز در مجموعه زناني هستند كه در سن حيض مي            ۳

بيننـد هـر      بينند و تعدادي از زنان حامله كه خون حـيض مـي             اغلب حيض نمي  
چند نادرند ولي اگرچه با آنها مجامعت نيز شده باشـد اولاً، طلاقـشان در زمـان                 

پـذيرد ولـو    حيض صحيح است ثانياً، عدة آنها در زمان وضع حملشان پايان مـي            
كنـد     در اين مورد فرقي نمي     اينكه چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل نمايند و         

كه زايمان زن به صورت طبيعي باشد و يا طفل به صورت علقه يا مضغه خـارج                 
؛ ۲/۱۶۷ شـيخ صـدوق   ( .شود يعني قبل از پايان مدت طبيعي حمل، جنين سقط شود          

و أولات الاحمال اجلهن ان يـضعن      «ة   به دليل آي   .)۱۳۵ /۳۲، همـان،    ؛  نجفي  ۵۲۷،  شيخ مفيد 
»حملهن

اي دو قلـو زائيـد، بـه           حـال اگـر زن حاملـه       . دليلي است بر موارد فـوق      ١
            .تواند ازدواج كند تا ديگـري را هـم بـه دنيـا آورد               صورتي كه يكي را زائيد، نمي     

  .)۱۰۵ /۲، همان، ؛ كليني۲/۲۷۰ تهذيب الاحكام،  شيخ طوسي(

القولنـد، ولـي       اگر زن و شوهر در زمان طلاق متفـق         :اختلاف در زمان حمل   
 ترجمـة شـرايع    ( .نماينـد   اختلافشان در زمان وضع حمل باشد، قول زن را مقدم مي          

  .)۸۳۰ /۲، الاسلام
  :باشند؛ عبارتند از زناني كه در سن حيض ديدن نمي

  

                                                 
 .»شان تا زمان وضع حملشان است يعني زنان حامله، مدت عده« ۱ :طلاق .۱
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شود كه از ديدن حـيض مـأيوس شـده             اصطلاحاً به زني گفته مي     :ـ يائسه ۱
 در شصت سالگي و زنان غير قرشي در پنجاه سـالگي يائـسه              ١ زنان قرشي  .باشد
 زنان يائسه در صورت طلاق يا فسخ نكاح، اگرچه با آنها مجامعت شده              .شوند  مي

.باشد، عده ندارند  
شود كه به سن بلوغ       حاً به دختري گفته مي     اصطلا :صغيرةـ  ۲ ٢

نرسيده است يعني كمتر از نه سال دارد هـر چنـد كـه بـا آنهـا نزديكـي شـده                      
.باشد،عده ندارند

٣  
 غيرمدخوله نيز اعم از اينكه صاحب عادت باشد يا نباشد، همين قـدر              :تذكر

له بعد  تواند بلافاص   كه مدخولٌ بها نيست، در طلاق يا فسخ نكاح عده ندارد و مي            
  .)۲۸۹ /۲، طاهري( .از جاري شدن صيغه طلاق ازدواج نمايد

زني كه بين او و شوهر خود نزديكـي واقـع           « :در قانون مدني نيز آمده است     
  .»...نشده، و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح

  
  عده در زنان ديگر

م طلاق، و نگه داشتن عـده بايـد        زن مستحاضه در هنگا    :عده زن مستحاضه  
به عادتش رجوع نمايد و اگر نتوانست بايد به تميز مراجعه كنـد و اگـر آن هـم                   

 در صورتي كـه صـفات       .بيند دقت نمايد    ممكن نبود بايد به صفات خوني كه مي       
كنـد و اگـر آنهـا هـم           خون را تشخيص ندهد به عادت زنان قومش مراجعه مـي          

  شـيخ طوسـي،    ( .ي نداشت، بايد سه مـاه عـده نگـه دارد          مختلف بودند و يا اصلاً اهل     
  .)۴۴۴؛  بحراني، همان، ۳/۳۳۲؛ مقداد فاضل، ۵۳۳، النهايه

 اگر با زن نامحرمي بـه گمـان اينكـه عيـال خـود او                :عده در وطي به شبهه    
است، نزديكي كند چه زن بداند كه او شوهرش نيست يا گمـان كنـد شـوهرش      

                                                 
اي از اين نژاد هستند و رسول خـدا از    بني هاشم دسته   . قرشيه كسي است كه نسب او به نصر بن كنانة برسد           .۱

 برسـد اصـطلاحاً سـيده    )س( و حـضرت زهـرا  )ع( بنابراين كليه زناني كه نژادشـان بـه حـضرت علـي           .اين نژاد بود  
 .شوند باشند و در سن شصت سالگي يائسه مي مي
 .زن يائسه عده طلاق دارد .۲
  .مجامعت نمودن با صغيره جائز نيست ولي در هر صورت صغيره عده ندارد .۳
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زنـي كـه بـا      «پـس .)۲۵۳۶، م   )س( توضيح المسائل امام خميني ،    ( .د عده نگه دارد   باشد، باي   مي
  .)م. ق۱۱۵۷ مادة ( .»شبهه با او نزديكي شده است، بايد عده طلاق نگه دارد

 وطـي بـه شـبهه    ،بـات عـده  در كتابهاي حقوقي آمده است كه يكي از موج      
 يعني اگر مردي اشـتباهاً بـا        . چه زن شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد         .است

شوهر است، تا پايان مدت عده طـلاق        اي، نزديكي نمايد اگر آن زن بي        زن غريبه 
حق انتخاب شوهر ندارد مگر آنكه بخواهد با واطي ازدواج نمايد و اگر زن شوهر               

 ولـي   .توانـد بـا او نزديكـي كنـد          ، در مـدت عـده نمـي       ترديـد شـوهر او      دارد بي 
 البته اقوي جواز اسـتمتاع و احـوط تـرك           .استمتاعات ديگر، مورد اختلاف است    

  .آن است
حال اگر زني به وسيلة عقد به شبهه، وطي به شـبهه شـده باشـد و بعـد از                    

 چـه حاملـه     .دارد  وطي، آن واطي بميرد، آن زن به قدر عده طلاق، عده نگه مي            
شد و چه نباشد و اين حكم به جهت وطي اسـت نـه بـه جهـت عقـد، زيـرا او             با

 در حـالي كـه حكـم عـده وفـات و عـده               .شود  حقيقتاً زن آن مرد محسوب نمي     
  .)۸۳۳ /۲،  محقق حلي( .حمل، مخصوص زن است

اگر مطلِّق در زمان عده، واطي به شبهه باشد؛ هرگاه مردي زنـش را طـلاق                
د و در زمان عده، وطي به شبهه نمايد بعضي معتقدند كـه دو عـده در                 بائن بده 

دهنده و واطي هـر دو يكـي     يعني طلاق.كند، زيرا هر دو يكنفرند  هم تداخل مي  
 يعني عده را از وقت وطي، نگه        . خواه زن حامله باشد، و خواه حامله نباشد        .است
يكـي حمـل باشـد و        همچنين اگر عـده      .دارند كه عده به قرئها يا ماههاست        مي

  .)۸۵۸ همان، ص ( . داخل عده حمل استءديگري قرئها باشد، عده قر
اگر مرد اجنبي، در زمان عده زن، با او وطـي نمايـد؛ هرگـاه زنـي در عـده                    
رجعيه توسط مرد اجنبي وطي شده باشد و از دومي حاملـه شـده باشـد، بـراي              

وضع حمـل، عـده     دارد كه همان وضع حملش است و بعد از            دومي عده نگه مي   
 ولـي در زمـان عـده، شـوهر خـودش حـق              .دارد   را نگه مي   )شوهرش(طلاق اول   
  .)۳، م ۴۸۰ /۲، همان،  امام خميني( .رجوع دارد
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داند عيالش نيست، زنا كند، چنانچه زن ندانـد            اگر با زني كه مي     :عده در زنا  
 امـام خمينـي ،  ( .يد عده نگـه دارد كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب، با   

  .)۲۵۳۷، م )س( توضيح المسائل

 در صورت ارتداد مرد، آن هم ارتداد فطـري، زن عـده   :عده در صورت ارتداد  
لاق نگـه دارد و اگـر        چنانچه ارتداد ملي باشد زن بايد عده ط        .دارد  وفات نگه مي  

  .زوج در زمان عده ارتداد ملي، مسلمان شود حق رجوع نيز دارد
 عده وفات در همه زنان، حتـي در صـغير، يائـسه، و غيرمـدخولٌ                :عده وفات 

بها، كه عده ندارند در صـورتي كـه آزاد باشـد، چهـار مـاه و ده روز اسـت و در                       
  .دارند صورتي كه امه باشند، دو ماه و پنج روز عده نگه مي

؛ ۲۸۷ /۳۲، همـان،    محمدحـسن نجفـي   (.عدة وفات براي زن حامله، ابعد الاجلين است       

 يعني اگر در مـاه نهـم حمـل باشـد و             .)۱۴۹ /۸، همان،   ؛ شيخ طوسي  ۵۳۱،  النهايهشيخ طوسي   
ه از زمـان فـوت      شوهرش بميرد بايد به زمان وضع حملش اعتنايي ننمايـد بلك ـ          

 ولي اگر در ماه اول حمـل، شـوهرش   .همسرش چهار ماه و ده روز عده نگه دارد      
فوت كرد بايد به چهار ماه و ده روز اعتنايي ننمايـد بلكـه مـدت بيـشتر را كـه                     

 مـستند عـده وفـات ايـن آيـه           .همانا وضع حملش است به عنوان عده نگه دارد        
واجاً يتربصن بأنفـسهن اربعـة اشـهرٍ و         والذين يتوفون منكم و يذرون از     « :باشد  مي
»عشراً

  .باشند  اجماع و روايات وارده نيز ديگر مستندات حكم مي١
براي زني كه شوهر مرده باشد هر چند كه حامله باشـد در زمـان عـده وفـا        

باشند، آن را از آنِ طفـل         بلكه كساني كه معتقد به نفقه مي      اي وجود ندارد      نفقه
،  الاسـلام  ترجمة شـرايع  ؛  ۸/۱۵۰، همان،   ؛  شيخ طوسي   ۳۴۱ /۳  فاضل مقداد،      (.دانند نه خود مادر     مي
۲/ ۸۵۳(.  

زني كه شوهرش مفقود الاثر بوده و حاكم پس          :عده همسر مرد مفقود الاثر    
از فحص و يأس از پيدا شدن زوج، حكم به طلاق داده است بايد عده وفات نگه                 

 .شـود   يعني از تاريخ طلاق حاكم، عده وفـات شـروع مـي            .)م. ق ۱۱۵۶ طبق مـاده     (.دارد
                                                 

مانند بايستي چهار ماه و ده روز عده  كنند و زناني كه از آنها باقي مي ا فوت ميكساني كه از شم« ۲ :طلاق .۱
 .»نگه دارند
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آيـد،    گـردد و مـدت مديـدي از او خبـري نمـي              همچنين شخصي كه غايب مي    
ابت گردد، از تاريخ وصول خبر فوت، زوجه بايد عده نگـه دارد             چنانچه مرگش ث  

  .هر چند كه از فوت او چند سال گذشته باشد
 زوجة يك مرد حاضر از حين طلاق يا وفات، عـده را آغـاز               :زمان شروع عده  

 .دارد  كند و زوجة يـك مـرد غايـب از وقـت وقـوع طـلاق، عـده را نگـه مـي                        مي
 رسيدن خبـر وفـات همـسرش، عـده را           همچنين زوجه يك مرد غايب، از وقت      

توانـد شـوهر       ولي نمي  .نمايد هر چند كه يك فرد غير عادل خبر دهد           شروع مي 
  .كند مگر با ثبوت فوت شوهرش

در وفـات زوج،  « .)۸/۱۶۳همـان،  ( :فرمايـد   مـي تهـذيب الاحكـام   در  طوسي شيخ
 دو يا سه روزي بيـشتر نباشـد از وقـت وفـات،              هرگاه مسافت نزديك باشد مثلاً    

  .»رسد دارد و گر مسافت نزديك نباشد، از روزي كه خبر مي عده نگه مي
 فرقي نيست كه از قول خبردهنده ظن بـه          : معتقدند مسالك الافهام صاحب  

  ميان صغيره و كبيـره يـا مـرد و زن فرقـي نيـست زيـرا      .موت حاصل شود يا نه    
  .)۹۸ /۲، مسالك الافهام،   شهيد ثاني.(اخبار و خبر دادن بر همه آنها صادق است

  
  آثار طلاق

در فصلهاي گذشته ديديم كه زن و شوهر براي درخواست طـلاق، بايـد بـه                
ه  هرگاه كه درخواست را موج ـ     ،دادگاه رجوع كنند و دادگاه نيز پس از رسيدگي        

 إذن يا حكم به طلاق صـادر        ، به تفاوت موارد   ،ببيند و از اصلاح آنان نااميد شود      
 اجراي اذن به طلاق يا حكم به طلاق، از طرف دادگاه در محـضر انجـام        .كند  مي
 صيغة طـلاق را بـا حـضور دو مـرد عـادل              ،شود و شوهر يا نمايندة قانوني او        مي
  .گويد مي

دگاه در باب اذن يـا حكـم بـه طـلاق،            بنابراين درخواست طلاق و تعميم دا     
  .مقدمة انحلال زناشوئي است

 يك عمل حقوقي تشريفاتي است كه با گفـتن صـيغه خـاص انجـام                ،طلاق
 تا لحظه اجراي اين صيغه،      .كند  گاه اثر آن به گذشته سرايت نمي        شود و هيچ    مي
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زن و شوهر در موقعيت سابق خود قرار دارنـد و عـضو يـك خـانواده بـه شـمار                     
شـود و آثـار       آيند و تنها از اين تاريخ است كه پيوند زناشـويي گسـسته مـي               مي

  .كند طلاق بروز مي
  

  آثار طلاق در رابطه بين زوجين
در اثـر   « :گويد   قانون مدني مي   .اولين اثر در طلاق، قطع رابطة همسري است       

شود و از اين پس رابطة همسري بين زن و مـرد از بـين                  نكاح منحل مي   ،طلاق
تواند زن ديگري اختيار نمايد و زن نيز اگر از مواردي اسـت كـه        مرد مي  .رود  مي

خواهد   تواند به هر كه مي      شود و مي    بايد عده نگه دارد، پس از اين مدت آزاد مي         
  ..)م. ق۱۱۲۰مادة (»شوهر كند

 .با وجود اين قانونگذار نخواسته كه پيوند زناشويي به يكباره گسـسته شـود             
يد مدتي صبر كند و گـاه مـرد بايـد در زمـان عـده وسـائل             بنابراين زن اصولاً با   

 به هر حال موقعيت زن در طلاق رجعي و بائن،           .گذران معاش زن را تأمين كند     
 ولي مسألة پرداخت مقرري ماهانه از آثاري است كـه           .به طور كلي متفاوت است    

  .) خانوادهحقوق مدني، كاتوزيان( .به رجعي و بائن بودن طلاق، ارتباطي ندارد

  
  آثار طلاق بائن

 البتـه   .شـود       اگر طلاق بائن باشد رابطه نكاح از تاريخ وقوع آن منحل مي           
اين انحلال اثري نسبت به گذشته ندارد برخلاف بطـلان نكـاح كـه نـسبت بـه                  

  .ت كه نكاحي واقع نشده باشدگذشته هم مؤثر است و اصولاً به منزلة آن اس
 .شـوند   بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قيد زناشويي به طور كامل رهـا مـي                

تواند بدون هيچ اشـكالي و بـدون اجـازه دادگـاه ازدواج               شوهر پس از طلاق مي    
 اما زوجه اگر از آن دسته از زنان نباشد كه عده طلاق ندارد، بايد عده نگه                 .نمايد

 در ايام عده با يكديگر ازدواج كنند و اين تنها اثـري اسـت كـه                 تواند  دارد و نمي  
  .ماند بعد از طلاق بائن، در ايام عده، از ازدواج سابق باقي مي
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 حقوق و تكاليف سابق كه بين زن و شوهر وجود داشـت،  ،پس با طلاق بائن  
 اقامتگاه زن ديگر تابع مرد نيست و بقاي نـام خـانوادگي شـوهر    .گردد  ساقط مي 

و هرگـاه    .)۱۳۵۵ قـانون ثبـت احـوال مـصوب          ۴۲ مادة   ( زن منوط به اجازة شوهر است        براي
 چنين زني مستحق نفقه در ايـام عـده نيـست            .برد  مرد بميرد زن از او ارث نمي      

 به موجـب قـانون   .)۲/۴۸۱، همـان،  ؛ امام خميني.م. ق۱۱۰۲طبق مادة (مگر اينكه باردار باشد،   
اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حـق نفقـه نـدارد،                ...« :مدني

مگر در صورت حمل از شوهر خود، كه در اين صورت تا زمان وضع حمل، نفقـه         
  .»)م. ق۱۱۰۹بخش دوم ماده (خواهد داشت

اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در            « :گويد  قانون مدني مي  
بـرد     همان مرض بميـرد، زوجـه از او ارث مـي           ظرف يك سال از تاريخ طلاق به      

  .» .)م. ق۹۴۴ مادة (اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد
 بنابراين اگر   .اين حكم بر خلاف جدايي كامل دو همسر در طلاق بائن است           

شوهر، از آن مرض بهبود يابد و بعد در اثر حادثه يا بيماري ديگر، فـوت نمايـد،                  
 بايد متذكر شويم كه حكـم ارث ويـژه مـوردي اسـت كـه             .برد  از او ارث نمي   زن  

مرد، پيش از زن بميرد يعني هرگاه زن ظرف يك سال و در حال مـرض شـوهر      
 البته اگر زن بـه دادگـاه مراجعـه          .برد  سابق خود فوت كند، شوهر از او ارث نمي        

 .شود  رث مرد نمي  كرده باشد تا شوهر را مجبور به طلاق نمايد، در اين صورت وا            
   .)۲۹۸ /۱، حقوق خانواده،  و اماميصفايي(

  
  آثار طلاق رجعي

 در  .طلاق، برابر قانون مدني، بـائن نباشـد، رجعـي اسـت           كه      در مواردي   
 رابطه نكـاح كـاملاً قطـع        ،طلاق رجعي تا زماني كه عده زن منقضي نشده باشد         

اي كه در عده طلاق رجعـي         زوجه«نگرديده است و به تعبير قانون امور حسبي،         
 بنـابراين در ايـام عـدة طـلاق          .»المطلقة رجعةً زوجةٌ  « .»است در حكم زوجه است    

 چون قانونگذار اسلام هنوز زن را به        .رجعي، حقوق و تكاليف زوجيت، باقي است      
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داشتن رابطة نامشروع با چنين زني در حكم داشـتن           پس   .نگرد  ديدة همسر مي  
  .رابطه با زن شوهردار است و موجب حرمت ابدي است

نفقة زن، همچنان به عهدة شـوهر سـابق اسـت و در صـورتي كـه يكـي از                    
 .)م. ق ۹۴۳مـادة   ( .بـرد   زوجين، در ايام عده رجعيت، فوت نمايد ديگري از او ارث مي           

تـوان    تواند با خواهر زنش ازدواج نمايد و مـي          مرد قبل از پايان عده رجعيت نمي      
 قبـل از انقـضاي زن اول، احتيـاج بـه اجـازه              ،گفت كه ازدواج شوهر با زن ديگر      

 در واقع ايام عده رجعيت مهلتي .)۱۳۵۳قانون جديد حمايت از خانواده، مـصوب   ( .دادگاه دارد 
قطع يـا ادامـة     است كه قانونگذار به زوجين داده تا تصميم نهايي خود را دربارة             

رابطة زناشويي بگيرند و در صورت تحقق رجوع، رابطـه ازدواج سـابق، بـا كليـه                 
آثاري كه داشته است ادامه خواهـد يافـت و نيـازي بـه ازدواج مجـدد نخواهـد                   

  .)۲۹۸ /۱، همان،  و اماميصفايي( .داشت

 ـ          ه طـلاق رجعـي، نبايـد در        در كتابها و منابع فقهي آمده است، زن مطلقه ب
و لا تخرجـوهن مـن بيـوتهن و         «مدت عده از خانة مرد خارج شود و به دليل آية            

هايتان بيرون مكنيد و آنها نيز از خانه خـارج            و آنها را از خانه    «۱:طلاق(»لايخرجن
  .ا زن كه اين در واقع حق االله است نه حق مرد ي.)»نشوند

مطلقه رجعيه حق سكني نيز دارد و البته اين زماني است كه مستحق نفقه              
 حـق   ، عـده ناشـزه بـه شـمار رود         ء پس اگر در اوقات زوجيت و يا در اثنـا          .باشد

 حال اگر ناشزه در دوران عده، مطيع شود، حـق سـكني در              .سكني و نفقه ندارد   
 الاّ يـأتين    ...«خلاف آيـة    شـود و بـر      آن منزلي كه طلاق داده شده، به او داده مي         

 با توجه به معناي آيه      .)»مگر اينكه عمل زشتي از او سر بزند       «همان،  ( »... بفاحشةٍ
اگر عمل زشت زن، مستوجب اجراي حد گردد، براي اجراي حد از خانه بيـرون               

؛ ۴۸۱ /،  ۲، همـان،    ؛ امـام خمينـي    ء، باب عدد النسا   ۱۱۶ /۸،  ، تهذيب الاحكام  شيخ طوسي (.شود  آورده مي 
  .)۸۴۷ /۲،  الاسلامترجمة شرايع

كه انفاق بر     دانند همچنان    انفاق در عده رجعيه را بر امه لازم مي         شهيد ثاني 
  .)۷۷ /۶، الروضة البهية،  شهيد ثاني( .عده رجعيه، لازم استزن آزاد در 
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  حقوق و تكاليف مالي زوجين در زمان عده
 قـانون مـدني     .رابطة مالي بين زوجين در زمان عـده همچنـان بـاقي اسـت             

يجة مهم  داند كه از اين حكم سه نت        مطلقة رجعيه را همچنان در حكم زوجه مي       
  .)۴۶۷ /۱، همان، كاتوزيان( .شود در روابط مالي طرفين گرفته مي

  
  نفقه

مرد مكلف است نفقه زن را بپذيرد و آن را نيز بپردازد و همچنـين وسـايل                 
 البته اين تكليف زماني بر مرد واجب اسـت كـه           .گذران زندگي او را فراهم نمايد     
 . البته در حقوق ما نفقه بر دو قـسم اسـت           .باشدطلاق در حال نشوز واقع نشده       

 موضوع مورد بحث ما نفقة زن اسـت؛ نفقـة زن را قـانون               .نفقة اقارب و نفقة زن    
  :نمايد مدني اينگونه تعريف مي

نفقه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث خانه كه به طور متعـارف بـا       «
 زن به داشتن خادم      همچنين خادم در صورت عادت     .وضعيت زن متناسب باشد   

 ايـن تعريـف عـين       .».)م. ق ۱۱۰۷مـادة   (ءيا احتياج او به واسطة مرض يا نقصان اعـضا         
  .)۲۳۳ :؛ بقره۷ و ۶ : طلاق( .تعريف فقهاست كه از قرآن استنباط شده است

و در عقد    .)م. ق ۱۱۰۶ مادة   (.»نفقه مخصوص نكاح دائم است    « :شرايط وجوب نفقه  
مگر اينكه شرط شده باشد يا آنكه عقد، مبني بر آن          حق نفقه ندارد     ،انقطاع، زن 

  .)م. ق۱۱۱۳ مادة (.جاري شده باشد
و هرگاه زن بدون مـانع مـشروعي از         «شرط ديگر وجوب نفقه، تمكين است       

  .)م. ق۱۱۰۸ مادة ( .» مستحق نفقه نخواهد بود، وظايف زوجيت امتناع كندءادا
 مورد پس از انحلال نكـاح       نفقه اصولاً مربوط به زمان نكاح است ولي در دو         

  :شود كه بحث ما در اينجاست هم نفقه واجب مي
 مورد اول در عدة طلاق يا فسخ؛ اگر زن آبستن باشـد تـا زمـان وضـع                   .الف

 ۱۱۱۰مـادة   ( زن حق نفقـه نـدارد        ، بنابراين در عدة وفات    .حمل مستحق نفقه است   

  .نين اوستاي از ميراث زوج بدهند، متعلق به ج   و اگر به او نفقه)م.ق
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 مگر در مورد مطلقة رجعيـه كـه در   . مستحق نفقه نيست   ، زن غير حامل   .ب
مدت عده مستحق نفقه است البته در صورتي كه طلاق او در حال نشوز يا عدم                

  .)م. ق۱۱۰۹مادة (.تمكين نبوده باشد
  منظور از نشوز يا عدم تمكين چيست؟

 تمكـين خـاص آن   . خاص و عـام .)۲۷۰، مـدني ، حقوق  شايگان(:تمكين دو معنا دارد   
 و  .)همـان (است كه زن در هر جا و در هر وقت، كاملاً مطيع خواهش شوهر باشـد                 

  .»هو التخلية بينها و بينه بحيث لاتخص موضعاً و لاوقتاً« :به قول فقها
 عـدم تمكـين    .تمكين عام نيز شامل تمام وظايف زن نسبت به شوهر اسـت           

 به نشوز تعبير شده است كه ضمانت اجرايي آن را قانون مدني اينگونه              ،شرعدر  
 ،هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند          « :نمايد  بيان مي 

  .) م۱۱۰۸ مادة ( .»مستحق نفقه نخواهد بود

  
  مقرري ماهانه

د      يكي از نهادهاي جديد مربوط به طلاق كه در حقوق سـنتي مـا وجـو               
 قـانون حمايـت     ۱۱ مـادة    ( . مقرري مذكور در قانون حمايت خانواده است       ،نداشته است 

بضاعت بـويژه زن، مـشكلات مـالي           چون طلاق براي همسر بي     .)۱۳۵۳خانواده مصوب   
كند، قانونگـذار،     نمايد و چه بسا او را دچار سختي و تنگي معيشت مي             ايجاد مي 

ب يكـي از طـرفين در حـق طـرف           صدور حكم به پرداخت مقرري ماهانه از جان       
  .ديگر را، با شرايطي مقرر داشته است

تواند به تقاضاي هـر يـك از    دادگاه مي« :گويد  مادة مذكور در اين زمينه مي    
 رفتار و قـصور     ءطرفين، در صورتي كه صدور گواهي عدم سازش، مستند به سو          

 بـه   طرف ديگر باشد، او را با توجه بـه وضـع و سـن طـرفين و مـدت زناشـويي                    
پرداخت مقرري ماهانة متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايـد مـشروط بـه       

 پرداخـت   .اينكه عدم بضاعت متقاضـي و اسـتطاعت طـرف ديگـر، محـرز باشـد               
مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكومٌ له يا ايجاد درآمد كافي بـراي او،               



 
 
 
 
  
  
 رهان و عرفان                                                                                                 ب ۱۷۰ 

      

م همان دادگاه   يا كاهش درآمد يا عسرت محكومٌ عليه يا فوت محكومٌ له به حك            
  .)۲۶۹ /۱، همان،  و اماميصفايي( .»...شود يابد و يا قطع مي تقليل مي

  

   :ماهيت و مبناي مقرري ماهانه
چون مقرري مذكور در قانون حمايت خانواده يـك مفهـوم جديـد حقـوقي               

 نـوع    اينگونه مقرري ممكن است يك     .است، ماهيت حقوقي آن قابل بحث است      
تـوان گفـت بـا توجـه بـه             مـي  .نفقه يا خسارت يا تركيبي از اين دو تلقي شـود          

شرايطي كه قانون براي مقرري مذكور در نظر گرفته است، مقرري مزبور نـوعي              
 زيرا هم در موردي كه طلاق مستند به تقصير يكي از طـرفين باشـد                .نفقه است 

يا مـرض صـعب العـلاج       قابل مطالبه است و هم در مورد طلاق مبتني بر جنون            
  .يكي از طرفين

اگر اين مقرري جنبة خـسارت داشـت فقـط طـرف مقـصر در طـلاق بايـد                   
 بعلاوه خسارت اصـولاً متناسـب اسـت بـا زيـان وارد      .شد محكوم به پرداخت مي  

شده در حالي كه مقرري ياد شـده متناسـب بـا وضـع و سـن زوجـين و مـدت                  
 و  )مـدعي ( عدم بضاعت خواهان      وانگهي در جبران خسارت،    .زناشويي خواهد بود  
اي مـوارد      حال آنكـه نفقـه در پـاره        . شرط نيست  )مدعي عليه (استطاعت خوانده   

 كاهش و يا قطع مقرري با ماهيت نفقـه         . مشروط به اين شرط است     )نفقه اقارب (
  .سازگارتر است تا با جبران خسارت

 تـابع   اي كه نه     نفقه .توان گفت كه مقرري ياد شده نوعي نفقه است          پس مي 
 بايد توجـه داشـت كـه      .احكام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب         

در واقع مبناي اين قاعده، حمايت از زن بوده است كه چـه بـسا در اثـر طـلاق                    
  .دچار استيصال و سختي معيشت شود

اين مقرري را نبايد با نفقه ايام عده اشتباه كرد، چه اين مقرري مربـوط بـه                 
 ، زيـرا زن بـا دريافـت نفقـه         . و با نفقه ايام عده قابل جمع نيست        ايام عده نيست  

توانـد مقـرري ماهانـه دريافـت          كند و ديگر نمـي      مذكور استطاعت مالي پيدا مي    
نمايد و در هر نوع طلاق اعم از بـائن و رجعـي قابـل مطالبـه اسـت و از لحـاظ                       
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 پرداخت آن   ،تواند با شرايط مقرر     نظري فقط به زن تعلق ندارد بلكه مرد هم مي         
  .) همان(.را از زن بخواهد

  
  ارث

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه سازد، هر يك از آنها كه قبـل                 «
يعني اگـر در ايـن    .)م. ق۹۴۳ مـاده  (»...برد از انقضاي عده بميرد، ديگري از او ارث مي 

 همـسر   گيرد و   ايام هر كدام از زن يا شوهر بميرند، قانونگذار طلاق را ناديده مي            
 ( حكم توارث بـين زوجـين بنـا بـه قـانون مـدني                .داند  سابق را وارث متوفي مي    

  ناظر به موردي است كه شوهر، زن خود را طلاق دهد و زن               .)همان مادة قانوني  
خواستار طلاق نباشد ولي بايد دانست كه توارث از آثار طلاق رجعي اسـت و در                

 بـين مـوردي كـه زن طـلاق          دهـد و    هر مورد سرانجام شوهر، زن را طلاق مـي        
، همـان،  كاتوزيـان ( .گيرد يا شوهر مايل به طلاق دادن است، تفاوتي وجـود نـدارد       مي
  .)۶۷۴؛ ابن ادريس، ۴۷۰

  
  حقوق و تكاليف غير مالي زوجين در زمان عده

    در مورد روابط غير مالي زوجين، در زمان عده، هـيچ حكمـي در قـانون                
 قانون امور حـسبي نيـز، مطلقـة رجعيـه را در حكـم زوجـه                 .ستمدني نيامده ا  
 يعنـي   .انـد    ولي در حقوق اماميه تمام احكام زوجه را بر او بار كرده            .دانسته است 

 در همان خانه يا اقامتگاهي كه مرد سـكونت          .زن بايد از شوهر خود تمكين كند      
 نيـز همچنـان بـين       دارد، بماند و مرد نيز بايد نفقة او را بپردازد و احكام توارث            

 قانون مجازات، رابطه با چنين زنـي را، رابطـة نامـشروع بـا زن                .آنها جاري است  
 همچنين اگر زن بخواهد از نام خانوادگي شوهر استفاده          .شوهردار، شمرده است  
  .)۲۷۲، همان،  شايگان(.كند، بايد اجازه بگيرد
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  آثار جدايي زوجين بر فرزندان
نگاهداري اطفال هم حـق و      « .)م. ق ۱۱۶۸مادة  (ستناد به قانون مدني      با ا  :حضانت

كننـد،     پس تا زماني كه پدر و مادر، با هـم زنـدگي مـي              .»هم تكليف ابوين است   
 از  يبايد در تربيت اولاد يكديگر را ياري كنند ولـي همـين كـه نكـاح بـه دليل ـ                  

   مقدم شمرد؟يك را بايد آيد كه كدام  اين پرسش به ميان مي،دلايل منحل شد
 بدين معنـي كـه      .قانون مدني در اين باب يك قانون كلي وضع نموده است          

پسر، و تا سن هفت سالگي براي       براي  جز در موارد استثنائي مادر تا دو سالگي         «
 پـدر حـضانت طفـل را بـر عهـده           ،باشـد و از آن پـس        دختر، مقدم بر پـدر مـي      

  .)م. ق۱۱۶۹ مادة (.»گيرد مي
صلحت طفل بيشتر مدّ نظر گرفته شده تا عواطف پدر          در تدوين اين ماده م    

 پس طبيعي است كه تربيت طفل در دوران نخست زنـدگيش بـه عهـدة      .و مادر 
، چون كودك در ايـن ايـام بيـشتر بـه دلـسوزي و مهربـاني مـادر از                    استمادر  

راهنمايي پدر نيازمند است وليكن عاملي كه در ايـن بـاب بـه حـساب نيامـده،                  
هاي كودك و وضع روحي اوست كه قاعده بردار نيـست و بايـد     توجه به خواسته  

 در قانون حمايت از خانواده به دادرس اختيـار          .در هر دعوا جداگانه بررسي شود     
با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مـصلحت اطفـال در هـر               «داده شده تا    

  .)۴۹۵ /۱، همان، كاتوزيان(.»مورد خاص تصميم بگيرد
 بلكه در اين حد اسـت كـه         .اين آزادي به معناي خودكامگي دادرس نيست      

تواند تمام مصالح معنوي و مـادي دور و           براي گرفتن كودكي از مادر يا پدر، مي       
نزديك طفـل را در نظـر آورد، حـق انتخـاب بـين خـوب و بهتـر را نيـز دارد و                        

  .تواند مصحلت والاتر را برگزيند مي
ردي است كه پدر و مادر در حيات باشند در غير            در مو  ۱۱۶۹ترتيب قانون   
در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل، با آن كسي است            «اين صورت يعني    

 پدر طفـل بـوده و بـراي او قـيم معـين              ،كه زنده خواهد بود هر چند كه متوفي       
البته مدت حضانت مادر را قـانون معـين نمـوده اسـت              .)م. ق ۱۱۷۱مادة  (.»كرده باشد 
 ،شود، چه اينكه حـضانت      حضانت پدر از طبيعت حضانت استفاده مي      ولي مدت   
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 پس حضانت با بزرگ شـدن طفـل خاتمـه پيـدا             .مخصوص صغير است نه كبير    
  .)۷۵ /۶، همان،  شهيد ثاني(.كند مي

اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست به جنون مبتلا شود و يـا بـه                  «
  .)م. ق۱۱۷۰ مادة (.»نت با پدر خواهد بود حق حضا،ديگري شوهر كند

 .كنـد   حق حضانت يكي از ابوين، ديگري را از حق ملاقات طفل محروم نمي            
در صورتي كه به علت طلاق يا به هـر جهـت ديگـر،              « :گويد  قانون مدني نيز مي   

 هـر يـك از ابـوين كـه طفـل تحـت              ،ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند      
 تعيين زمان و مكان ملاقات      .لاقات طفل خود را دارد    باشد حق م    حضانت او نمي  

               .و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بـين ابـوين بـا محكمـه اسـت                  
  .)م. ق۱۱۷۴ مادة (

ضمانت اجراي حضانت؛ اگر شخص مكلف به حضانت از انجام دادن وظيفـة             
 :گويـد   نمايـد و مـي      بيني مي    قانون مدني در اين مورد پيش      ،خود سرپيچي كند  

هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بـه عهـدة آنهاسـت از                  «
در صورت امتناع يكي از پدر و يا مـادر،          .)م. ق ۱۱۷۲ مـادة    (.»نگاهداري او امتناع كنند   

 ، و يـا بـه تقاضـاي مـدعي العمـوم     ءحاكم بايد به تقاضاي قيم و يا يكي از اقربـا   
 يك از ابوين كه حضانت به عهدة اوست الزام كند و در             نگاهداري طفل را به هر    

 حضانت را به خرج پـدر و هرگـاه پـدر    ،صورتي كه الزام ممكن است مؤثر نباشد   
 بـرخلاف مـورد فـوق، بـه موجـب       .كنند  فوت شده باشد به خرج مادر تأمين مي       

 توان از ابوين و يا از پدر و مادري كه حضانت با اوست،              قانون مدني طفل را نمي    
 مگر در صورت وجود علت قانوني و اگر كسي غير از مادر طفلي را كه به                 .گرفت

او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصـي كـه حـق مطالبـه دارنـد از دادن                   
  . به يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد،امتناع كند

 ،شخصي كه مكلف به نگاهداري طفل است به واسطة عدم لياقت يـا فـساد              
 :گويـد    قانون مدني در اين خصوص مي      .)۲۸۳، همان،   شايگان( .يستة حضانت نيست  شا

هرگاه در اثر عدم مواظبت، يا انحطاط اخلاقي پدر يا مـادري كـه طفـل تحـت                «
حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد،             
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 تقاضـاي قـيم او، يـا بـه تقاضـاي            تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به        محكمه مي 
 ( .» هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند           ،مدعي العموم 

  .)م. ق۱۱۷۳مادة 
كننـد، تـأمين       تا زماني كه زن و مرد به عنوان دو همسر زنـدگي مـي              :نفقه

 در قانون مدني تكليف پدر بعـد از طـلاق           .معاش اين گروه به عهدة شوهر است      
ان باقي است و فقط در صورت فوت پدر يا ناتواني مالي او وجد پدري               نيز همچن 

 قانون حمايت خانواده مقرر شده      ۱۲دار نفقة طفل است ولي در مادة          مادر عهده 
 از عوايد و دارايي مـرد يـا زن و يـا شـوهر دو، حتـي از حقـوق       ...نفقة اولاد «كه  

  .»... خواهد گرديدءبازنشستگي استيفا
تواند با در نظـر گـرفتن وضـع مـالي زن و مـرد، بنـا بـه                مي بنابراين دادگاه 

مصلحت نفقة اولاد مطلق و مطلقه را به عهدة يكي از آنان و يا هر دو آنهـا قـرار         
  . منتهي بايد مقررات مدني را رعايت كند و به طور كلي پدر را مقدم بدارد.داد
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